
رونمایی از نهیلیسم و  ،  پدیده کرونا
  یی سبک زندگی غربی معنا یب
  ١٥/٠٦/١٣٩٩تاريخ تأييد:   ٣١/٠٣/١٣٩٩تاريخ دريافت: 

  *ابوالحسن غفاری ________________________________________________________  

  چکيده

ها پيش گرفتار نهيليسـم شـده و آنان دنيای غرب در دوره جديد از مدت

يی  گراپوچرنج گرفتاری در   اندســپردهکه دل به ســبک زندگی غربی 

اين مشــکل بيش از همه چيز  . کنندیممعنايی زندگی را احســاس  و بی

پوزيتيويســم و تا ،  به مبانی و اصــول تفکر دوره جديد مانند اومانيســم

در  .  گرددیبرموسـطی  شـناسـی مسـيحيت دوره قرونسـانحدودی به ان 

نشــــان داده  ، اين مقاله با گزارش اجمالی از مبانی تفکر مغرب زمين

ها و افکار نهيليســتی مغرب زمين انديشــه، شــود که ويروس کرونامی

شــدگی اجمالی تحت  ازپيش آشــکار کرد و آن را از خفا و نهانرا بيش

و ســکولاريســم به شــاهد بازاری   پوشــش تفکراتی همچون ليبراليســم

 مبدل نمود و نشــان داد که فقر ناشــی از مبانی دينی و عقلانی و تقدم

در عرصــه   تنهانه» اصــالت بندگی و عبوديت« بر»  اصــالت ســود«

بلکه در عرصــه عمل اجتماعی تا ،  شــودفکری به نهيليســم منتهی می

ــگاه ــک و امکانات  ،  هاحمله و غارت فروشـ ــرقت ماسـ ــتیسـ ، بهداشـ

حل عبور راهبرد و راه.  پيش خواهد رفت...  توجهی به سـالمندان وبی

  
اســــلامی.  شــــنــاســــمعرفــتعضــــو گروه    * انــديشــــــه  ی پژوهشــــگــاه فرهنــگ و 

dr.ghafari.ah@gmail.com 
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»  اصــالت عبوديت «  بخشــی به زندگی را بايد دراز اين بحران و معنا

»  فطرت اصــــيل انســــانی « و بازگشــــت به»  ولايت خدا«  و پذيرش

  .کرد وجوجست

  .لاماس، معنای زندگی، سبک زندگی غربی،  سميلينه،  کرونا:  واژگان کليدی 

  مقدمه

افول معناداری در زندگی غربی و حرکت خزنده به ســـوی نهيليســـم را 

های اصــلی تمدن غرب جديد و ســبک زندگی نخســت بايد در مبانی و آموزه 

کاوشــی کوتاه در تمدن غرب نشــان .  کرد  وجوجســت،  که بر آن مبتنی اســت

ــان وســطاقروندهد از يک ســو الهيات مســيحی  می ــناســی خود بهدر انس  ش

از ســـوی ديگر غرب دوره  .  منتهی شـــد»  اصـــالت گناه « و»  محوریگناه «

ت علوم تجربی شـــــده وجـديـد نيز دچـار علم    یهـا روش  زدگی و اصـــــالـ

يسـتی تفسـير خود از و اومان  یسـتيسـکولار  یشـناسـانسـان یبا مبان  یسـتيويتيپوز

مادی از امکانات   شـتريهرچه ب  یمندو بهره »  تاصـالت لذ«  انسـان را در حد

آورد نه به عهده مردم عادی بلکه متوجه متفکران مسـئوليت اين ره .  تنزل داد

  قـديس ايرنـائوس   متکلمـانی مـاننـد.  قـديم و معمـاران فکری جـديـد غربی اســـــت

،  ايلخانی (  توجه جدی داشــت  پولوسبينی  که به جهان)  یميلاد ٢٠٢ی امتوف(

ان)  ٤٩-٤٨ص،  ١٣٨٢ دود  امتوفـ(  ترتوليـ  ٢٥٤ی  امتوفـ(  اريگن)  م ٢٤٠ی حـ

  آنســـلم)،  م ٤٣٠متوفای(  آگوســـتينوس)؛  م ٣٧٣متوفای (  اتاناســـيوس)،  م ٢٥٦يا 

 نژاد بشــــر،  و ديگران) م ١٢٧٤متوفای (  توماس آکوئينی)،  م ١١٠٩متوفای (
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ــلی خويش نافرمان گناه اوليه و محکوم به  ناقل را ــت از مبدأ اصـ ــسـ ی و گسـ

ــلامت درونی بوده معرفی کرده  ــاد و    اند که تهی از هر نوع پاکی و سـ و فسـ

ده اسـت رپيچی از امر پروردگار در ذات او نهاده شـ ط    وسآگوسـتين.  سـ در بسـ

تـدريج  اصـــــرار و تلاش کرد و بـه،  اوليـهانتقـال گنـاه  و تقويـت اين مبنـا و ايـده  

آبای کليســا و    تفســيرآموزه به اين  .  حی شــداين مســئله از تعاليم کلام مســي

آلودگی  گناه  ما« گفتمی  که  گشـتیبرم پولساز سـخن    آگوسـتينوسمخصـوصـاً  

ــورای   اين آموزه در».  ايم را از آدم به ارث برده  ــهر شـ ــای شـ عمومی کليسـ

ــال به   افســوس ــتين ميان  برای داوری  که  ميلادی ٤٣١س   پلاگيوس و   وسآگوس

جانب  کليسـا در آن شـورا .  مسـيحيت رسـمی رسـيدبه تصـويب  ،  تشـکيل شـد

ــتين را گرفت ــالبار ديگر  . آگوسـ ــورای  ١٥٦٣و  ١٥٤٥های بين  در سـ شـ

می تبديل    ترنت يحيت به تفکر رسـ از اين رويکرد دفاع کرد که در تاريخ مسـ

ــلممانند  ،  شـــد و حتی متفکران اواخر دوره مســـيحيت و اوايل رنســـانس   آنسـ

و    از فضــيلت تهیبا ماهيتی   انســان آنســلمنظر از  .  از آن دفاع کردند،  متکلم 

گناه ،  بلوغ  محضبهتا کند را مســتعد می  انســان،  و همين  آيدبه دنيا می پاکی

رآی را پذيرفت و از گناه اوليه نيز اين    در آغاز رنسـانس  یآکوينتوماس  ؛  کند

منتقل  ، مثل  که از طريق توليد  ياد کرد، و مرضــی مســری  عفونتبه عنوان  

  .شودمی

ــت که با اين نظر مخالفت کرد)  م ٤٢٢-٣٦٠(  پلاگيوس ــی اسـ . اولين کسـ

 انسـان را خوب،  خداوندکه    اعتقاد داشـت  بود  وسآگوسـتين که معاصـر  پلاگيوس

او و  .  شــخص اســت هرعمل اختياری  ،  و گناه   آفريده اســت و با فطرتی پاک
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ه منظور    پيروانش د کـ د بودنـ اه   پولسمعتقـ ال گنـ ال مر،  از انتقـ ــت انتقـ   گ اســـ

نظريه او و تفاســير ديگر در باره   حال  نيا  با) ١١١-١١٠ص، همان ر.ک:(

ای  هرچند عده ،  در دوره جديد.  توســـط کليســـای رســـمی رد شـــد،  گناه اوليه

و    جـان لاک،  کـانـتامـا متفکرانی مـاننـد  ؛  انـدهمچنـان بر آن عقيـده وفـادار مـانـده 

دوره اوج انتقاد از ،  عصـر روشـنگری.  نقدهای جدی به آن وارد کردند  هيوم

  .شناسی مسيحيت استتلقی مسيحيت از انسان و مبانی انسان

ی با وسـطقرونشـود اين اسـت که مسـيحيت دوره  پرسـشـی که مطرح می

ــان ــير خاص از انسـ ــتچقدر در بی،  تفسـ ــهيم اسـ با آنکه ؛  معنايی زندگی سـ

  ؟ محبت و ارتباط با خداوند تأکيد دارد مسيحيت همواره بر عشق و

های آن در هر تفکری  شـــناســـی و بنياندر پاســـخ بايد گفت وقتی انســـان

ــودتحليل می ــازنده يا ،  بايد به نتايج،  شــ آن در مخرب غايات و پيامدهای ســ

،  شـــــنـاســـــی هـايی مثـل روانتربيـت و دانش،  اخلاق،  هـای نظر و عمـلحوزه 

زيرا انســان در برابر  ؛  يره توجه کردســياســت و غ،  مديريت، شــناســیجامعه

ترين  يکی از جـدی.  اســـــت  مســـــئول،  همـه آرا و عملکردهـا حتی نيـات خود

انضـربه ير  هايی که آموزه مسـيحيت به انسـ شـناسـی وارد کرد اين بود که تفسـ

ــ  پلوسیمسيحيت   ی را به جايی کشاند که در آن انسان  شناسانسان،  آگوستينیـــ

ً موجودی   عنوان به شــود که شــرارت و  شــرير و فاســد معرفی می،  ه آلود  ذاتا

زدا  راه را برای تفسيرهای قداست،  اين ديدگاه .  آلودگی در نهان او قرار دارد

از کردمعنويـ  ازتهی    و ــان بـ اره انســـ د و  .  ت در بـ اين تلقی در غرب جـديـ

  .آشکار است وضوحبهمعاصر 
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  دوره جديد غرب

... و  کـانـت،  لايـب نيتس،  دکـارت،  بيکن  فرانســـــيسبـا ظهور متفکرانی مـاننـد  

از ،  ی مســيحيتشــناســانســان،  در اين دوره . شــوددوره جديد غرب آغاز می

در نتيجه  . ها مورد نقد و طرد قرار گرفتها و راسيوناليستسوی آمپيريست

  دار هخدشـ  -که در تفسـير مسـيحيت از انسـان وجود داشـت-قداسـت اندک انسـان  

از مکاتب و    هرکدام .  گرديد پررنگ،  زدايی از بشـريی و تقدسگراپوچشـد و 

هم به، متفکران دوره جديد و معاصـر تند و اصـولخود و با مبانی سـ ،  ی که داشـ

ــتر آنها  ــان و زندگی او ارائه کردند که ويژگی بيشـ ــی از انسـ ــير خاصـ تفسـ

برای  .  بود  -خليفه خدا -زدايی از انسان  دادن بشـر به رفاه مادی و تقدستوجه

مهم ،  شـناخت حقيقت انسـان و حتی طبيعت) ١٦٢٤ -١٥٦١(  نيک ب  سيفرانس ـ

،  کرد که علم می  ديتأکاو  .  است  ديهدف علم جد،  بلکه در نظر او قدرت،  نبود

ــت ــلطنتيجه عملی علم بايد به ،  بنابراين.  قدرت اسـ ــان  تسـ و   عتيبر طب  انسـ

ابع آن و   داکثری از آن  وربهره منـ دی حـ امـ انگيری  ر.ک:(  بينجـ ، ١٣٦٩،  جهـ

ــب  نيز هدف دانش را) ١٦٧٩-١٥٨٨( توماس هابز)،  ٣٨-٣٧ص قدرت   کسـ

  لامتری در اين ميان ) ١٥ص،  ٥ج، ١٣٧٠،  کاپلســتون(  دانســتمیى  يو توانا

اس اين  . را مطرح کرد»  ماشـينبه مثابه انسـان  « وارگی وماشـين  ايده  بر اسـ

ــان و حيوان رفتار،  نظريه ــاس قوان به توانیرا م  انســ   ن يطور کامل بر اســ

الـت  یکيزيف دون دخـ افيزيکیو بـ ل متـ ات و  ؛  کرد  نييتب،  دادن عوامـ ذا حيوانـ لـ

تعلق   یکيزيف  یهاده يطور کامل به پد  و به  اندهيشــب  نيبه ماشــ  انســان  ازجمله

  :نددااراده آزا ی وفاقد هرگونه جاودانگ شته ودا
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ان مانند ديگر حيوانات محصـول تکاملی  انانسـ ها ماهيتاً  طبيعت اسـت و انسـ

انســان موجود . کندآنها را کنترل می، هايی هســتند که اعصــاب مغزماشــين

ا مفـاهيم و نظريـات مـادی اســـــت کـه طرز کـار و ويژگی آنهـا را می توان بـ

هـای غيرمـادی و مجـالی برای دخـالـتهيچ  تبيين کرد و  ،  برگرفتـه از فيزيـک

در دسـتگاه مرکزی عصـبی شـخص های علم فيزيکی طبيعی در سـلسـلهفوق

 وجود ندارد، های رفتـاریهای فيزيکی ورودی گرفتـه تا خروجیاز محرک

  ).١٢١ص، ١٣٨٨، نيمسل(

ارتتوجـه    مورد  هيـنظر  نيا ت  دکـ دن   او تلاش کرد.  قرار گرفـ ات بـ حرکـ

به خداوند را   هرچند دکارتاز ســوی ديگر  .  کند  ريتفســ یکيانســان را مکان

برای اثبـات    توماس آکوئينی  گانهپنجعلـت فاعلی مطرح کرده و بر ادله  عنوان  

ــت ه داشـــ دا توجـ ان؛  وجود خـ ا بنيـ ای فکری  امـ ارتهـ دايی را معرفی  ،  دکـ خـ

ــانمی ــت عملی و در متن زندگی فردی و اجتماعی انسـ ،  کرد که در کاربسـ

خدای او بدان خاطر در نظام  .  شـدحضـور نداشـت و جايی برای او ديده نمی

ــده بود تا پس از شـــک افراطی و ويرانگر در باره همه    اشیفلســـف تعبيه شـ

غايت را که   او.  ی کندبازســازبتواند با توســل به او همه چيز را  ،  موجودات

ت  نيترمهم  يی  اعتنایبمورد ،  عنصـر در نگاه مابعدالطبيعی به عالم و آدم اسـ

ــر : «اعلام کرد  صـــراحتبهانکار قرار داد و  -وال  ژانتعبير  و حتی به- بشـ

ــد که در مشــورت خانه خدا راه يابد و در علم و حکمت نبايد  نبايد مدعی باش

  ).١٩٠ص،  ١ج،  ١٣٧٢ ،فروغی ر.ک:(»  های غايی امور بروددنبال علت

دنيا و ،  گســــســــت بين نظام فيزيک و متافيزيک،  نتيجه عملی اين ديدگاه 

ه و عمل و ،  آخرت .  قيقت انسـان اسـتی به غايات در تفسـير حتوجهیبانديشـ
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های دســتوری و اخلاقی را نه بر مبنای غايات برتر و  گزاره ، انســان غربی

ظهور  ،  توليد کرد و ثمره آن،  بلکه بر اســاس غايات فرودســت،  فوق طبيعی

  کـانـت وقتی نوبـت بـه  .  و اخلاق بود  معرفـت  در  و بريـده از دين  اديـعقـل خودبن

بلکه ،  ردبرشـم  یافتنيندسـت،  انسـانای  بر  را های متعالیافق تنهانهرسـيد او  

ــوعات متافيزيکی   ــب اختيار را ازجملهموضـ ــوعی مناسـ  ی تفکربرا  موضـ

وجود خدا و   یدر نف  یاســـتدلال و برهان کاف نکهيانســـان ندانســـت و بدون ا

  .کشاندراهه تفکر بشری را به بي، یارائه کند با شبهات معرفت ملکوت  عالم 

،  غرب مدرن بر پايه عقل خودبنياد « تفکر دوره جديد اين شـــد که  نديبرآ

ــانيت ــتيلاجونفسـ ــامان يافت،  مدار و اسـ ــفت غرب مدرن. سـ ، بارزترين صـ

اومانيسـم به اين معنا اسـت که  .  بشـرانگاری خودبنياد نفسـانی يا اومانيسـم اسـت

تفکر وحيانی و قدســی ناديده گرفته شــده و ســاحت نفســانی و ناســوتی وجود 

ــاحت روحانی او ،  آدمی ــتقل از سـ ــالت يابدمسـ ــناس» (اصـ ، ١٣٨١،  زرشـ

اصـــالت  ،  بر عقل جزوی  ديتأک،  های دوره نهيليســـم از ديگر ويژگی) ٣١ص

،  ســــکولاريســــم،  تکنوکراســــی،  جدايی اخلاق از تار و پود عالَم ،  علم جديد

، ســالاریســرمايه،  دموکراســی،  اعتقاد به وضــع قوانين توســط عقل بشــر

  ).همان(  است... فاشيسم و،  فمنيسم ،  ليبراليسم 

ظهور مکاتب و   یبرارا لازم    طيشـرا،  خواسـته يا ناخواسـته  اين متفکران

ــاخت تفســــيری دنيوی از بشــــر هموارو   یماد یکردهايرو ند و با وجود ســ

و القای    کبرتغرور و ،  اســــتکبار،  تفرعن،  پيشــــرفت انســــان در علم جديد

دوره  نتيجه سحر دولت    نيترشوم تعارض علم و دين را به ارمغان آوردندکه  
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ــت د اســـ ديـ ــه.  جـ اعیاين نگرش بر عرصـــ اگون اجتمـ ای گونـ ، فرهنگی،  هـ

شــد و نوع نگرش انســان را به همه چيز تغيير    افکنهيســااقتصــادی و غيره  

اصــالت  ،  توزيع و مصــرف،  در عرصــه اقتصــاد با مناســبات توليد مثلاً .  داد

مناسـبات انسـانی و دينی را به محاق برد و  ،  ی هرچه بيشـتروربهره سـود و 

ــان غربی در عين پيشــرفت اقتصــادی ،  ايثار و انفاق،  از زهد و قناعت،  انس

ــله گرفت به آثار شـــوم چنين  ،  برخی اقتصـــادانان غربی،  با وجود اين. فاصـ

گاه آن) ١٩٧٧- ١٩١١(  ارنســت فردريک شــوماخر.  هشــدار دادند،  رويکردی

حتی مدرنيته همه چيز    و  اصـالت سـود اسـت،  تهمبنای اقتصـاد مدرنيدانسـت  

در راسـتای منافع مادی خود معنی و تفسـير   کالا وبه عنوان  را  انسـان و دين  

از زمـان مـافوری:  هشـــــدار داد و گفـت،  کنـدمی ــاخـت  ،  ترين نيـ لزوم بـازســـ

ســاختن ايمان تلاشــمان را در راه روشــن  بيشــترينســت و بايد  امابعدالطبيعه  

از کجـا آمـده و هـدف زنـدگی   ،دربـاره اينکـه مســـــئلـه آدمی چيســـــت  قمـانيعم

  ).٢٣٩ص،  ١٣٨٧،  اينیهادو(  به کاربريم ،  چيست

دارها از سـوی برخی از  ناسـجامعهاين هشـ ان  روان،  فيلسـوفان،  انشـ ناسـ شـ

زيرا تغرق انســـــان غربی در تمتعـات مادی و  ؛  و غيره در غرب داده شـــــد

پنهان پوشــيده و ،  نفســانيت و تفرعن او چيزی نبود که از چشــم اين متفکران

د انـ ــان مـدرن را در نهيليســـــم و  .  بمـ اری انســـ ان غروب معنويـت و گرفتـ آنـ

يی و رهايی از وضـعيتی بودند  جوچاره و به دنبال    دنديدیميی زندگی  معنایب

  .که غرب برای خود تدارک ديده بود

بدون ترديد اين فقط کرونا نيســـت که نتايج شـــوم تفســـير انســـان و نحوه  
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نيز در بســياری از   نيا  از  شيپبلکه ؛  کندمی ملابرزندگی او را بازنمايی و 

نتـايج تربيـت تمـدن جـديـد مبتنی بر ،  اول و دوم   یجنـگ جهـانمـاننـد  ،  هـابحران

ها و تجاوزهای کشــورهايی مانند  در جنگ.  آشــکار شــده بود،  عقل خودبنياد

ی انســـان مدرن ريناپذیريســـقربانی خوی ،  ها نفرميليون،  آمريکا و انگليس

  .شدند

د  تبی اريخیهيچ  رديـ ه تـ دازه  نمی،  برهـ ه انـ ه بشـــــر در آن بـ ت کـ افـ توان يـ

ــاس  ،  مدرنيته ــدمعنایباحسـ به دنبال   یغرب  متفکران.  يی و تنهايی کرده باشـ

با  رويارويیدر   يی بوده ومعنایبدر مواجهه با نهيليســم و   یحل اســاســراه 

،  های اخيردر سـده   کدام هيچ که    اندداده   شـنهاديپ  گوناگون  یهاحلراه ،  بحران

زيرا فضــای حاکم بر مدرنيته و  ؛  مســئله و مشــکل بشــر را حل نکرده اســت

يی و انکـار يـا حـداقـل در نظر نگرفتن خـدایبزيســـــت در عـالم  ،  متفکران آن

ــت  عالم علت فاعلی و غايی ،  و معاد  مبدأ ــول ،  مدرنيته واقع در.  اســ محصــ

و غايت زندگی انسـان    مبدأتفکراتی بود که دو سـؤال اسـاسـی يعنی پرسـش از  

ــر جايگاهی ندارد و او با  و جهان در آن به محاق رفته و خدا در زندگی بشـ

ــتقل خود ــامان می،  عقل خودبنياد و مسـ ــان .  دهدخواهد همه امور را سـ انسـ

ی از سـرمسـتای اسـت که در اثر  همچون زنگی،  بدون غايت و هدف متعالی

بر هر چه و   تازد ومی  شـمشـير به دسـت در هر کوی و برزن،  باده مدرنيته

داف برتر دارد ات و اهـ ايـ ايق و غـ ه ســـــخن از وجود حقـ يورش ،  هر کس کـ

  .کندمحدود می،  زندگی را در حصار ماده و طبيعت،  چنين انسانی.  بردمی

دقت در  .  شـودبرای رهايی از نهيليسـم اشـاره می  حلراه در اينجا به چند  
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از آنها نتوانسـت مشـکل انسـان غربی   کدام هيچ دهد که  نشـان می  هاحلراه اين  

  .را حل کرده و به زندگی معنای حقيقی ببخشد

ــتيس. ١ ــوف معروف آمريکايی) ١٩٦٧-١٨٨٦(  والتر ترانس اس تبار  فيلس

  :گويدمی

،  تواند سـازگار افتد ی و فيزيک میشـناس ـنيزم،  یشـناس ـسـتارهدين با هر نوع  

ا نمی انی  امـ ا جهـ د بـ دفیبتوانـ ایب  و)  Purposeless(  هـ )  Meaningless(  معنـ

د هدف زندگی نيز بی، معنا باشـدهدف و بیبی، اگر نظام امور. سـازگار باشـ

ث و بيهوده و هر تلاشـــــی   جـهيدرنت؛  خواهـد بود  امعن ـو بی هر چيزی عبـ

ــتبی  تيدرنها ــان در پی .  ارزش اسـ ــت که انسـ البته هنوز اين امکان هسـ

ــهرت،  چون پول ایپراکندهاهداف   ــد و احتمالاً از آنهنر و علم ب،  شـ ها  اشـ

،  روحيه ناراضی .  معنا استبی،  اما زندگی او در بنُ و بنياد؛  کسب لذت کند

ــان جديد از همين نشـ ــ،  قراریبی ــرخوردگی انسـ به . يردگت میأيأس و سـ

ــوير يک جهان بی ــانی بی  امعنگمان من تصـ ــوع  ،  معناو زندگی انسـ موضـ

ــلی بخش   ــفه   واز هنر و ادبيات   بزرگیاص ــتدر دوره  فلس قهراً .  جديد اس

 نيترشـاخص، مطابق اين ديدگاه.  موضـوع اصـلی فلسـفه جديد هم همين اسـت

ــفه ــطلاحبهدر قرن هيجدهم گرفته تا  هيوماز ،  های دوران مدرنفلســ  اصــ

  ).٢٣-٢٢ص، ١٣٨٦،  سياست( های امروزی همين استپوزيتيويست

  :وان نکات زير را دريافتتبا تأمل در سخنان استيس می

  .ی ناسازگار استهدفیبيی و معنایبی دينی با هاآموزهدين و  -١

خواهد  معنایبپوچ و  زيچهمه، داشـته باشـيم هدفیباگر نظام و عالَمی   -٢

  .بود

ــفه -٣ ــان معنایبهای دوران جديد و ادبيات مدرن در  فلس ،  کردن زندگی انس
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  .کنندنقش اصلی را بازی می

تيس امان  ، اسـ ئول اصـلی وضـعيت نابسـ فه جديد را مسـ هنر و ادبيات و فلسـ

،  معنايی که انسان غربی در آن گرفتارشدهو اذعان دارد که بیداند  غرب می

چنين نگرشــــی .  نتيجه نگرش پوزيتيويســــتی و هيومی به عالم و آدم اســــت

ــان را   ــين متحرک و حيوانی که به مثابه انسـ غايت و هدف متعالی هيچ ماشـ

کرامـت «  یجـابـه»  کرامـت جعلی«  جـهينت  در پيش نـدارد ترســـــيم کرده و در

جعل « از چنين وضــعی  رفتبرون  برای البته خود او.  نشــســته اســت»  ذاتی

،  ندارد »  معنای ذاتی« گرچه زندگی  اسـت  او معتقد.  کندرا پيشـنهاد می» معنا

ايی از پوچی و ولنگـاری دگی    ولی برای رهـ ددر زنـ ايـ ا«  بـ . کرد»  جعـل معنـ

پـذيرش اين حقيقـت اســـــت که    واقع  دردهـد  جعـل معنـايی کـه او پيشـــــنهـاد می

  .مشکل را حل کنند  اندنتوانستههای مدرن غرب فلسفه

  :گويدشناس اتريشی میروان) ١٩٩٧ـ  ١٩٠۵( ويکتور فرانکل. ٢

دليلی برای ، زنـدگی نـه هـدفی دارد و نـه مقصـــــدی  پنـدارنـدیمکســـــانی کـه 

احســاســی ســرشــار و ، جای اينکه در زندگیاين افراد به.  ندارند بودنزنده

وضعيتی که در عصر  . برندوجودی به سر می  خلأدر  ،  داشته باشند پرتپش

ی و کمونيستی شواهد زيادی دارهيسرمای هاجامعهنوين متداول است و در  

 در حـالآمريکـا    متحـدهالاتي ـاويژه در  شـــــود کـه بـهاز خلأ وجودی ديـده می

  ).١٥٨ -١٥٧ص، ١٣٩٠، شولتس» (رش استگست

فرانکل .  نوعی اختلال روانی اســــت،  به عقيده او نداشــــتن معنی زندگی

ــئله اراده معطوف به   کند و در را مطرح می»  will to Meaning«  یمعنمسـ

ی معنی در زندگی را لازمه مســئوليت شــخصــی هر  وجوجســت،  طرح خود
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نه همســــر و  ، نه پدر و مادر  زيچهيچ  و   کسهيچ  : «گويدداند و میفرد می

اين مســئوليت خود .  توانند به ما احســاس معنی در زندگی بدهندنه مردم نمی

ايـداری کنيم  افتيم در آن پـ ، همـان(  مـاســـــت کـه راهمـان را پيـدا کنيم و وقتی يـ

  ).١٥٦ص

  :توان به چند نکته اساسی پی بردمی،  شناسبا دقت در سخنان اين روان

ــان بـه زنـدگینوع نگرش ان  -١ ای آن  ،  ســـ بـه تفســـــير او بـه زنـدگی و معنـ

  .گرددبرمی

نـابودی و خلأ وجودی بوده و بـه ،  در دوره مـدرن تلقی آدمی از زنـدگی  -٢

  .مشکلات روانی منجر شده است

  .کرد» دارامعن« بايد زندگی را، برای حل اين مشکلات -٣

ــاس  -٤ ال احســـ ه دنبـ د بـ ايـ ــان بـ دگی»  یدارامعن ـ«  انســـ ــاس،  در زنـ  احســـ

  .کند»  مسئوليت«

گيری از آن در  شـناسـی و بهره برای حل مسـئله در مطالعات روان فرانکل

کند طرح و نظام خاصـــی از معالجه را پيشـــنهاد می،  معالجه بيماران روانی

 ً توجه .  نام دارد»  معنادرمانی« يا  )Logotraphy(» لوگوتراپی«  که اصطلاحا

ی اسـت که انسـان در آن بيشـتر از ااو به لوگوتراپی بيشـتر معطوف به دوره 

اشــخاص ســالم همواره در . کندمعنايی میزمان ديگری احســاس پوچی و بی

رها کردن .  بخشــدمعنا می  شــانیزندگهايی هســتند که به ی هدفوجوجســت

،  آورد و انسـانآورد و احسـاس پوچی میخلأ وجودی به بار می،  وجوجسـت

خلاصـه   کلام کتوان در ياو را می  حلراه .  بيندنمیدليلی برای ادامه زندگی 

اما ؛  ی زندگی اســتهاتيوضــعمعناداری همه   ضــرورتبهکرد و آن اعتقاد  
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أمين می افيزيـک تـ ه از طريق متـ ه ديناين معنی نـ ه  ،  شـــــود و نـ هبلکـ ی نوعبـ

ــی به ــی بوده و هر کسـ ــخصـ طور ويژه بايد برای خود معنی و   جعلی و شـ

  .ايجاد کند،  غايت

برای  ) ١٩٦١-١٨٧٥(  گوســــتاو يونگ، شــــناس نامور و بزرگروان. ٣

  بنيـان   ی ارائـه داد کـهحلراه ، يی در زنـدگیمعنـایبرهـايی انســـــان از پوچی و 

ــت» من«  توجه به،  آن ــاس تأمل عميق در ذات و  ،  اســ امّا اين توجه بر اســ

ام و به کجا خواهم  برای چه آمده  واز کجا ،  من کيسـتم   نکهيو ا» من«  حقيقت

ــان در دوره ،  اوبه عقيده  .  نبود،  ترف ــرگرمیانس ها و  های مختلف زندگی س

کـه  مشـــــغوليـت   و»  تحمـلقـابـل«  ی زنـدگی را برای اونوعبـههـايی دارد 

آماده برای شــغل  ،  مثلاً در دوره نوجوانی و جوانی.  کرده اســت»  داریمعن«

،  دوره در اين  . گيردعهده می بر  بالغيی اســـــت که يک فرد هاتيمســـــئولو 

ــالانيمدر .  يافتن توفيق و جايگاهی در جهان اســــت،  هدف زندگی فرد ی ســ

ــالگچهليعنی حدود   ــان،  یس ــکيل  ،  هامعمولاً هدف انس ــغل و تش پيداکردن ش

های دوره جوانی و  در اين دوره اسـت که ارزش.  مالی اسـت  نيتأمخانواده و 

د پول اننـ ام و غيره ديگر نمی،  جـاه ،  نوجوانی مـ ارمقـ هـای شـــــخص  توانـد رفتـ

لذا  .  دادندمعنای خود را از دست   هاارزشزيرا اين  ؛  را هدايت کند سـالانيم

ــخص  در غيراين.  بايد به دنبال معنای ديگری در زندگی بود ــورت اين ش ص

امری به عنوان  و چون دين    به شـکسـت روحی و نااميدی خواهد بودمحکوم 

تلاش برای يافتن لذا  ،  در دوران جديد زائل شـده اسـت  اسـتکه دارای ارزش 

بـه عقيـده او در دوران پيری و کهولـت کـه  .  دشـــــوار اســـــت،  معنـای زنـدگی
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روزهای  دوران کمال شـخصـيت انسـان و آخرين دوران زندگی اسـت انسـان به

. شـودچيره می،  شـود و جنبه ناهشـيار آدمیاول زندگی يعنی کودکی شـبيه می

بلکه به هدفی نياز دارند  ؛  مندان نبايد به گذشـــته بنگرندســـال،  در اين دوران

های ســقوط ارزش،  در اين دروان.  که توجهشــان را به آينده معطوف ســازد

زيرا مردم اندکی به وعده و هدف حيات پس از مرگ  ؛  اســـت  بارانيزدينی  

ــهیفی گريزناپذير مرگ را  اگونهبهبايد    حالنيباا.  اندمانده وفادار   هدفی  نفسـ

کرد و ســـلامت روان ما بدان وابســـته   توان در راهش تلاشپنداشـــت که می

  ).١٣٨-١٣٧ص، همان(  است

  معنای زندگی از منظر دين و مسئله حيات طيبه

سـعادت   و  کمال  تبيين در  کليدی  مفهومی،  در اسـلام »  طيبه  ياتح« مفهوم 

،  حيات طيبه«: فرمايدمیعلامه طباطبايی  .  اســت  انســان و رهايی از نهيليســم 

وح حيات طيبه اســـت و بقای حيات طيبه ر،  ى ذات اســـت و ايمانکهمان پا

ــت ــالح اس ،  طبيعی در تکون و تحققش   اتيطور که حهمان.  نيازمند عمل ص

  ).٨٢ص،  ٤ج، ١٤١٧،  طباطبايی( »  محتاج روح حيوانی است

آن مانند برخورداری    ابتدايی  مراتب.  تب اســــــتمرا  دارای،  طيبه  حيات

ــايش روحی و روانی،  از رزق و رزوی حلال ، زندگی همراه با عزت،  آســ

بين  .  اخروی اسـت  رسـتگاری  و مراتب بالاتر آن...  داشـتن فرزندان صـالح و

زيرا ،  وجود دارد  داریمعنمراتب ابتدايی با مراتب برتر آن نسـبت و ارتباط  

اخروی نيسـت و دنيا   جدا از زندگی،  حيات دنيوی،  ی اسـلامیشـناسـانسـاندر  
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پيوســتگی عميق بين حيات طيبه .  کشــتزار آخرت و گذرگاه اســت نه قرارگاه 

ــالح   ــئون فردی و اجتماعی حيات آدمیو ايمان و عمل ص ،  آن را در همه ش

،  طوری که اختلاف مراتب ايمان و عمل صـالح؛  جاری و سـاری کرده اسـت

ــکيل میگوناگون حيات طيب را   درجات ــلام نظر   از.  دهدتشـ ــتره  «  اسـ گسـ

ه ات طيبـ دگی اخروی و دنيوی،  حيـ ل زنـ ــامـ ه    فردی و،  شـــ اعی و همـ اجتمـ

ها اعم از زن و مرد است و تنها شرط وصول به حيات طيبه اين است  انسان

تحت    رسـيده باشـدحيات طيبه  به کسـی که .  ياد خدا باشـد بههمواره ،  که انسـان

ــتولايت خدا قرارگرفته و از ذلت حيات حيوان ــده اسـ ،  اين حيات.  ی رها شـ

های همه افراد از مزايای نعمت  همان حيات حسنه برای جامعه است و در آن

زمينی برخوردار و شـريک هسـتند و اين اشـتراک بر اسـاس ترحم و تعاون و  

و بــدون تعــدّ يــاری بــه ديگری اســــــتکردن  ، ١٠ج،  همــان(»  ی و تزاحم 

  ).١٣٦ص

ی وجود  وســطقروندر تفســير رســمی مســيحيت    آنچهدر اســلام برخلاف  

ً انسـان  ،  دارد الهی اسـت که با شـرارت و    پاک و برخوردار از سـرشـتی  ذاتا

ا نمی ه دنيـ اثـت بـ دخبـ ا؛  آيـ ه بـ داجويی  بلکـ ه    فطرت خـ دکـ ذليـتبـ اپـ ان ، (رينـ ،  همـ

تکوينی)  ١٨٤ص،  همــان(  گرهــدايــت)  ١٨٣ص،  ١٦ج امر  ،  همــان (  و 

به دنيا  ) همان، (و از مصـاديق قانون کلی هدايت عامه اسـت) ١٩٨-١٩٥ص

عادت انسـان اسـت  کننده نيتضـمآيد که  می مال  کو ) ١٨٣ص، ١٦ج، همان(  سـ

م کرده و آن را کهمان چيزی اســت که فطرت به آن ح  اشیزندگانســان در 

های دينی نيز مطابق اقتضای  و آموزه )  ٦٩ص،  همان( خواندی خود میسوبه
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امری فطری اسـت و چيزی که فطری باشـد  ،  زيرا دين.  فطرت انسـان اسـت

ه گمراهى می ه حکمش  آفرينش در آن نـ ذيرد و نـ ان (  گردددگرگون میپـ ،  همـ

ــان می  لذا)؛  ١٢٤ص ــعادتی که نبوت براى انس آورد چيزی خارج کمال و س

زى  ين چيو د) ١٥٥ص، همان(  ســـتياز فطرت و بيگانه با فطرت انســـان ن

ــتگاری و  کجز آداب زندگی و راهی  ــان بايد در پيش گيرد تا به رســ ه انســ

ــد ــعادت برســ ــتين،  ســ ــ بهخداوند  .  ســ انواع  ،  تشفطرت و نوع خلق  لهيوســ

وبهمخلوقات را  عادتی که هدف زندگی آنهاسـت میسـ اندی سـ و در وجود  رسـ

  قرار داده اســــت ،  لازم را که مناســــب برای غايت او اســــت  زاتيتجهاو 

بنابراين انسـان همانند ديگر مخلوقات )؛ ١٨٣ص،  ١٦ج، ١٤١٧،  طباطبايی(

رشـته شـده اسـت   نيازهايش و رفع   ل نواقصيمکه او را برای تکبا فطرتی سـ

ــودمند يا   کندت میيهدا ــت  آورانيزو خداوند آنچه را برای زندگی او س ،  اس

ــزد می ــت کهکند و او را مجهز به تجهيزاتی  گوشـ در مرحله انجام   کرده اسـ

  ).١٨٤ص، همان(  لازم دارد، عمل

ــده بلکه پرهيز از   تنهانهبنابراين   ــان نهاده نش فســاد و طغيان در ذات انس

ــ ــانی.  ی فطری اســـتامر،  یختگيافســـارگسـ داند که اگر فطرتاً می،  هر انسـ

ه  خواهـدیم الم طهـارت و رفعـت و بـ ه عـ الیکدرجـات    بـ ديـراه  ،  مـال و تعـ ،  ابـ

رى  يه از افراط در لذايذ جسـمی جلوگکن اسـت  يه لازم اسـت اکزى  ين چياول

ايـد و    نـدک ا پـاک نمـ اری در دنيـ ی از هر چيزی  کل  طور  بـهو خود را از گرفتـ

لـذا  ).  ٩ص،  ٢ج،  همـان(  پرهيز نمـايـد،  کنـدوردگـارش دور میکـه او را از پر

ــان ً ،  انسـ ــت  فطرتا ــی که فطرت خود را با ؛  به دنبال عمل نيک اسـ مگر کسـ
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حيات طيب بر ،  اســـلام   نظر ازاســـاس  بر اين  .  ســـوء اختيارش آلوده نمايد

.  فطرت بنا شـــده و در اين نوع زندگی همه چيز رنگ و صـــبغه الهی دارد

ار در منزل و   ان،  بيرونکـ ه همنوعـ ت بـ ت،  دوســـــتی و محبـ ــارکـ ای  مشـــ هـ

ــلی همه ،  اجتماعی و غيره  ــد اصـ ــتهمگی برای خدا و مقصـ کيفيت  .  خداسـ

الگوی رفتـاری و اخلاقی مؤمنـان در ،  و اوليـای خـدا زنـدگی پيـامبران و ائمـه

؛  خداسـت انسـان عبد و مطيع ،  اسـت و در يک کلام در اين حيات  شـئونهمه  

راهکار تحمل آن را ،  کلات بر انســان وارد شــودمشــ،  لذا هر چه در زندگی

خود دارای هدف ،  زندگی،  در اين نگاه .  در توسـل و توجه به خدا خواهد بود

ا و ايجـاد هـدف و معنـای تصـــــنعی و   ازی بـه جعـل معنـ و معنی اســـــت و نيـ

در بحث معنای  شـناسـان  يا روان  اسـتيس والتر مانند آنچه که؛  سـاختگی نيسـت

دگی   هزنـ هگفتـ د و بـ ل معنی«  انـ دآورده روی  »  جعـ دگی  .  انـ  داریمعنوقتی زنـ

ت  يدانسته و خود را به صفات عبود  رمستقليغشود که خود را مملوک و  می

ــوعو بندگ عزيز و غنی ،  ذلت و فقر در برابر موجودی عظيم ،  ی مانند خضـ

ــاس هوا و هوس ــف کند و افعال و اعمال خود را نه بر اســ بلکه بر ،  متصــ

  .تنظيم کنداساس اراده او 

؛  ســـــت يو خطرنـاک در جهـان ن  بيـعج  ده يـپـد  نيو آخر  نياول  کرونـا  ده يـپـد

های مدرنيته را به چالش کشــيده و از حک و معياری اســت که آموزه م یول

و آن را   برداشــتپرده    شيازپشيبيی نهفته در تمدن غرب معنایبو   ســم يلينه

که   يیکايآمرو   يیبزرگ اروپا  یدر کشــورها  داد  نشــانکرونا .  نمايان کرد

ــردمدار   ــر در دوره جديد دچار  ،  اندتهيمدرنسـ ــتبنچگونه بشـ روحی و    بسـ
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ــت ــده اسـ ــال شـ ــتيصـ ــان،  اسـ های های درونی خود را در قالببحران،  انسـ

و    ثاريا،  یدوســــتنوع،  یدوســــتهمچون انســــان یميمفاهبيند و گوناگون می

همه چيز صـاحب  تها و  به فروشـگاه  حمله.  رنگ باخته اسـت  ی در آنهافداکار

ه ســـــلاح  زيتجه،  برای خود ابـ ات    یدزد،  گرم   یهـ انـ ارت اموال و امکـ و غـ

هايی از اين وضـعيت اسـت  نمونه... و  به سـالمندان  یتوجهیب،  هاتوسـط دولت

ا   ه کرونـ ت    شيپ  از  شيبکـ اطن و حقيقـ ه ظهور آورد و بـ ا را از کمون بـ آنهـ

ــتی غرب را آشــکارتر ک ــان   از  يیتابلو رد وتفکر اومانيس تفکر و رفتار انس

ها  دين افيون توده « دهدمینشـان  ،  اين وضـعيت.  شـتگذا شيرا به نما مدرن

تن در عالم بلکه »،  نيسـت دوره مدرن  نامشـروع  فرزند که» معنايیبی«  زيسـ

افيون ،  اسـت  و مولود زمانۀ غيبت دين در عرصـه زندگی فردی و اجتماعی

؛  گرفتار کرونا شـد، مانند بسـياری از کشـورهای جهانايران نيز  .  هاسـتتوده 

موتور  ،  نشــان داد که دين،  ولی نحوه تعامل و برخورد مردمانش با اين پديده 

در  کهی حال  در.  کليد حلّ بســـياری از مشـــکلات اســـت ســـت کها یامحرکه

،  داددرگيری رخ می،  کشورهای غربی بر سر تصاحب غذا و اقلام بهداشتی

از ما مملو   سـراسـر کشـور  های اسـلامیکارگيری توصـيهو بهبه برکت ديانت  

ــتنوع،  شــجاعت،  یفداکار،  ثاريا ــتگ،  یدوس  همه غم .  شــد... ی وازخودگذش

تندخور  را همديگر بدون ترديد  ،  ده و سـعی در برآوردن حاجات همديگر داشـ

ــئله ــول عقلان،  اين نحوه حلّ مسـ در مکتب   تيو ترب  ینيمعرفت د،  تيمحصـ

  .طهارت است عصمت و  تيباهل

کردن زندگی و رهايی از معناداراسـاسـی برای    حلّ راه ،  در عقلانيت دينی
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قرار دادن خدا در لاصـ« ی وو الهبرگشـت به فطرت پاک ،  پوچی و نهيليسـم 

توجه به دين  ،  در اين عرصـــه.  اســـت» زندگی تحت ولايت الله« و»  زندگی

زيرا تعارض علم و دين توهمی برخاسـته ؛  هرگز به معنای حذف علم نيسـت

ان جديد تحميل کرد سـياوماناز مبانی   م اسـت که غرب بر انسـ م و سـکولاريسـ

  .نياز فطری انسان يعنی نياز به دين را ناديده گرفت  نيتربزرگو 

ــلامی ــان،  در تفکر دينی و اس ــت که روح ،  انس آفريده خدا و خليفه او اس

ــت و خدا همو در آنخود را  ــاره در دميده اسـ ها با او گرفتاری و  هایخوشـ

خدای  .  وابسته و محتاج استحدوثاً و بقائاً   است و او نيز به خالق و مولايش

فقر و غنا ،  آشــکار او همان خدای نهان اســت که او را با بيماری و ســلامت

ــت و زندگی.  آزمايدمی ــده اسـ غرض و هدفی ،  او هرگز به خود وانهاده نشـ

افرت و انتقال  ؛  بطلان و نابودی نيسـت، مرگ.  داردبالاتر و والاتر  بلکه مسـ

ــت ــان.  از عالمی به عالم ديگر و نوعی تکامل اسـ ــول اعمال و  ،  انسـ محصـ

اده  ان مـ انی برتر از جهـ ارش را در جهـ د،  افکـ د ديـ ابراين مؤمن در بنـ؛  خواهـ

همواره ،  زن باشـد يا مرد،  پير باشـد يا جوان؛  هر مرحله از زندگی که باشـد

»  خداشناس «  کند و بايد در مرتبه نظر و انديشـهو معنويت زندگی میبا معنا 

ــه    بوده   ياد خدابه و »  کراذ«  عملدر مرتبه و  ــور در هميشـ ــاس حضـ احسـ

ته باشـد پيشـگاه او لذت و معنايی خاص به زندگی ،  شـيرينی،  اين وضـع.  داشـ

و اصــــيل خود ياری »  فطرت الهی«  بازگشــــت به  دهد و انســــان را درمی

يی گراپوچيی و رهايی از  معنایبواقعی مشــکلات روانی و   حله را کند ومی

، هاانسـان را از بسـياری سـرخوردگی، چنين نگرشـی در نظر و عمل.  اسـت
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  .ها در زندگی فردی و اجتماعی بازخواهد داشتها و نوميدیخودکشی

  :فرمايددر اين باره می  تفسير الميزاندر    علامه طباطبايی

و ذکر او جز با دوری از دنيا   خداســـتگمراهی انســـان در اِعراض از ياد 

ــت و کســی که از ذکر خدا اعراض می علم او نيز از حد و اندازه ،  کندنيس

ــت نمیزندگی دنيا بالاتر نمی دنيا و کالاهای ». «يابدرود و به ذکر خدا دس

مـان ياکنـد و بـه پروردگـار خود  آن برای کســـــی کـه از يـاد خـدا اعراض می

ــانمى ــنى دارد و نه گشــ ــعهش و يآورد نه حُســ ی در زندگی او ايجاد اتوســ

ــته باشـــد، ظاهربه هرچند؛ کندمی چنين . ثروت و مقام برتری در دنيا داشـ

کند به همه آرزوهای خود گمان می، شــخصــی در اثر داشــتن ثروت و مقام

ه خدا و ولی او از خوشـی و ابتهاجی که از ناحيه ايمان ب؛  دسـت يافته اسـت

در غفلت اســت و به زندگی حيوانی ، شــوددخول در ولايت الله حاصــل می

مايگی يی و ســگخودرندهآن جز حرص و آز و  برزندگی که  ؛  ايمان دارد

  ).١٣٦ص، ١٠ج، همان(  ستيم نکزى حايو جهالت چ

ــئله و نجات و رهايی ريتأثعامل  به عنوان  وقتی از ذکر  گذار در حل مسـ

،  معنای عام آن يعنی ذکر زبانی،  گوييم ی سـخن میتيهویبانسـان از پوچی و 

های دســتوری و  اين رفتار در قالب گزاره .  مراد اســت،  عملی و غيره ،  قلبی

،  از ناحيه شـارع مقدس و سـلوکهای سـير  عبادات و مناسـک و راه   عنوان به

زيرا انسـان ،  کندها را آرام و مطمئن میخدا دل  ذکر و ياد. «بيان شـده اسـت

ای  مؤمن در زندگى خود همّ و غمی جز رسيدن به سعادت و نعمت و نگرانی

بحان    یخداجز گرفتاری در بدبختی ندارد و زمام خير تنها به دسـت   اسـت سـ

غايتی جز وصــول به ســعادت و دوری از .  و بازگشــت همه امور به اوســت
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قاوت ندارد ل میابيتدسـبرای  .  شـ باب متوسـ ود و تنها ی به اين هدف به اسـ شـ

ــبب غالب و غ ــت که غنى و دارای رحمت ،  ر مغلوبيسـ ــبحان اسـ خداى سـ

؛  ابدير خدا آرامش نمیياد غيابد و دلى با  يها آرامش مىاد او دليلذا با  ؛ است

اســــت و اگر به حقيقت حالش متوجه   خبریبقت حال خود  يمگر اينکه از حق

  .ی خواهد يافتشورگدلر قلق و شود خود را د

  یبندجمع

از ماهيت ويروس کرونا و مباحثی که پيرامون آن وجود    نظرصــرف. ١

انسـان غربی را ،  يی در غرب جديدگراپوچروشـن اسـت که    مسـئلهاين  ،  دارد

ه ورطـه    شيپ  از  شيب دان معنويـت بردتيهویببـ د رنج .  ی و فقـ در دوره جـديـ

ــان از  ــم يلينهيی و  معنایبانس ــکل  س های  در نمودهای فردی و اجتماعی به ش

ــاخت، گوناگون ــکار س ــت و يکی از عواملی که آن را آش ــکار اس نحوه  ،  آش

ــتتعامل برخی از مغرب اين رفتار در درجه .  زمينيان با بيماری کرونا اســ

تمدن غرب جديد بر آن که    گرددیبرمای  اصــول و مبانی،  هانخســت به پايه

  .استوار شده است

ان با عنايت به زمين اعم از عرفا و روانبرخی متفکران مغرب. ٢ ناسـ شـ

يی برای  هاحلراه ،  يی زندگی در جوامع غربیمعنایبگســــترش نهيليســــم و 

ــان از پوچی و   ــنهاد کرده معنایبرهايی انسـ ــتيس  ترانس والتر.  انديی پيشـ  اسـ

اداری معرفی می  حـلراه داری را  دين د ومعنـ ه بی  کنـ أس و  ،  قراریروحيـ يـ

.  گرفتن انسان از دين دانسته استرا ناشی از فاصله  سرخوردگی انسان جديد
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دارکردن زندگی انسـان  معناهای دوران جديد و ادبيات مدرن را در او فلسـفه

ــم  از چنين    رفترونب  برای کند وناموفق ارزيابی می،  و رهايی او از نهيليس

ــعی ــنهاد می» جعل معنا« وض ــئلهولی در حلّ ؛  کندرا پيش و اينکه جعل   مس

بحران را حل خواهد کرد ، هايیمعنی به چه صـورت و در چه گسـتره و لايه

روشـن و مشـخصـی    کارراه هيچ ،  و از چه اصـول و مبانی برخوردار اسـت

اراده معطوف  «  رشــناس نيز راهکاروان فرانکلِ   ويکتور.  ارائه نکرده اســت

به زندگی معنی  ،  در نگاه او نوع نگرش انســان.  کندرا مطرح می» یمعنبه 

بـه    تنهـانـهکنـد ولی در طرح خود  را پيشـــــنهـاد می»  معنـادرمـانی« او.  دهـدمی

ی دارامعنکند که بلکه تصــريح می؛  کندکارآيی دين و متافيزيک توجهی نمی

جعلی ،  ینوعبهبلکه ،  ز راه دينشــود و نه انه از طريق متافيزيک تأمين می

ــی بوده و هر کس ــخص ــت خود بايد برای خودبه، و ش ايجاد معنی و  ،  خواس

  سـميلينهرهايی از    حلراه را »  من«  حقيقت توجه به  گوسـتاو يونگ.  غايت کند

ــان عنايت نکرده   فرانکلاما نه او و نه  ؛  کندمعرفی می به حقيقت زندگی انسـ

  .باشد»  تحملقابل«  زندگی،  ی هستند که در آنحلراه ارائه    درصددو تنها 

ــم    کليدی مفهوم »  طيبه  ياتح«،  اســلام از نظر . ٣ برای رهايی از نهيليس

ــت ــول و مبانی ،  حيات طيبه.  و معناداری زندگی اسـ حياتی برگرفته از اصـ

ی وســيع از دنيا تا آخرت را شــامل اســتره گ،  که در آن معناداری  دينی اســت

ــت ــلام .  اسـ ــان،  حيات طيبه در اسـ ــت که در آن انسـ ً ،  حياتی اسـ پاک و    ذاتا

ت و فطرت الهی معرفی می ،  های دينیهمه آموزه . شـودبرخوردار از سـرشـ

مطابق با اقتضـای فطرت اسـت و در راسـتای سـعادت دنيوی و اخروی انسـان  
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درک اين حقيقت اســـت   گرو زندگی در  یمعناداربر اين اســـاس .  قرار دارد

دانسته    رمستقليغلذا بايد خود را مملوک و  ؛  خداستکه انسان مخلوق و بنده  

ــوع،  یو بندگت  يو خود را به لوازم عبود ــبت به ،  مانند خضـ ذلت و فقر نسـ

نيازی متصــف کند و افعال و اعمال  عزت و بی،  ســاحت ذاتی دارای عظمت

  .کند  یبلکه بر اساس اراده خدا جار، بر اساس هوا و هوس  خود را نه
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